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 چکیده
ک حسی از جمله مسائل مهم در مباحث نفس مسئله ادرا

و علم است. حس، محسوس و احساس در اندیشه 
صورت جدی فیلسوفان یونان باستان از زمان افلاطون به

مطرح بوده است. ارسطو شاگرد و منتقد افلاطون، تبیین 
رو در دانست، از ایناستاد از ادراک حسی را کافی نمی

حس و  درباره نفساثر  ویژه در دومجموعه آثار خود به
به تبیین ادراک حسی پرداخته است.  و محسوس

اند. فیلسوفان مسلمان نیز به ادراک حسی توجه کرده
سینا و ملاصدرا در کتب مختلف خود به ادراک حسی ابن

و کیفیت و انواع آن را مورد بررسی قرار  اشاره کرده
فس و سنا و ملاصدرا، هر سه برای ناند. ارسطو، ابنداده

ای قائلند و ادراک قوای آن در تبیین ادراک اهمیت ویژه
دانند. آنها قوا را به ظاهری و حقیقی را از آن نفس می

کنند. آنها قوای ظاهری را همان حواس باطنی تقسیم می
دانند و از بین قوای باطنی، حس مشترک را گانه میپنج

با  لهشمارند. در این مقابرای تبیین ادارک حسی مهم می
توجه به گستردگی بحث ادراک حسی، تنها به سه مسئله 

ـ اهمیت، جایگاه و تعریف ادراک 1خواهیم پرداخت: 
بخشی ـ معرفت3ـ بررسی حواس ظاهری؛ 2حسی؛ 

سینا و ملاصدرا نسبت توان گفت مباحث ابنحواس. می
ها گستردگی بیشتر و نظم بهتری به ارسطو در این زمینه

سه محور یاد شده، برآنیم تا به بررسی دارد. با توجه به 
سینا و ملاصدرا ادراک حسی از دیدگاه ارسطو، ابن

های این سه اندیشمند در بپردازیم و اختلافات و شباهت
  را بیان کنیم. گفتهموارد پیش

ادراک حسی، حس، محسوس، نفس، : واژگان کلیدی
 احساس.
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Abstract 

Sensory perception is one of the most important 

issues in the field of the self and knowledge. 

Senses, perceptible and sensation have been 

seriously discussed in the thought of ancient 

Greek philosophers since Plato. Aristotle, a 

pupil and critic of Plato, considered his 

explanation of sensory perception insufficient. 

Thus in his collection of works, especially in the 

two on the self, senses and perceptible, he 

addressed the explanation of sensory perception. 

Muslim philosophers have also taken note of 

sensory perception. Ibn Sina and Mulla Sadra 

have referred to it in different books and 

examined its quality and types. For all three 

philosophers, the soul and its faculties are 

particularly important in explaining perception, 

and they regard true perception belonging to it. 

They divide human faculties into the internal 

and external. Aristotle, Ibn Sina, and Mulla 

Sadra know the five senses as external forces, 

and the common sense, among the internal 

faculties, as an important elucidation for sensory 

perception. Considering the extent of the 

discussion of sensory perception, this paper 

addresses only three issues: 1) the importance, 

position, and definition of sensory perception; 2) 

the study of external senses; 3) informativity of 

senses. Ibn Sina and Mulla Sadra's arguments 

can be said to be broader and more orderly than 

those of Aristotle are. Regarding the above three 

axes, this paper examines the sensory perception 

from the viewpoint of Aristotle, Ibn Sina and 

Mulla Sadra and illustrate the differences and 

similarities of their views. 

Keywords: Sensory Perception, Sense, Perception, 

Self, Feeling. 
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 مقدمه
ی همواره مورد توجه فیلسوفان بوده و حسادراک 

همین ی حست ادراک اهمیاند. در به آن پرداخته
گمان تجربه بی» که کانت نوشته است: بس

، کندنخستین محصولی است که فهم ما تولید می
ی را به عمل حسهای بدینسان که فهم، مایۀ یافته

رو تجربه نخستین آموزش آورد. درست از اینمی
(. این تجربه، نخست 65: 1391)کانت، « ماست...

 آید. ی برای انسان و حیوان پدید میحسبا ادراک 
ه مسئل ،با ظهور سوفسطائیان در یونان باستان

 بخشو  شدمعضل تبدیل یک ی به حسادراک 
همین پاسخ به در راستای عمده تلاش افلاطون 

ما با مشئله این بود که . گرفتمعضل صورت می
شناسیم و اگر حواس خود جهان خارج را می

از  ایهیچ آگاهی ،ی نداشته باشیمحسادراک 
. اما این شودجهان خارج برای ما حاصل نمی

ما برای  ، پسکندحس گاهی به ظاهر خطا می
دچار معضلی هستیم که باید آن رسیدن به معرفت 

بخشی ادراک را حل کنیم. بحث از خطا و معرفت
بحثی  ،طور خاصی بهطور کلی، و ادراک حسبه

شناسانه درباره ادراک و اعتبار آن است که معرفت
 . افلاطون بیشتر به این جنبه توجه کرده است

اما آنچه ارسطو مطرح کرد، در واقع 
. او در رسائل شناسی ادراک حسی بودهستی

مختلف خود به ادراک حسی و جایگاه آن در بین 
کند که این حواس دیگر اشاره کرده و بیان می

توان گفت گیرد. میادراک به چه چیزهایی تعلق می
ن شناسانه، همچوهای معرفتارسطو علاوه بر بحث

شناسی ادراک حسی اعتبار ادراک حسی، به هستی
رگ جهان اسلام، نیز پرداخته است. فیلسوف بز

سینا نیز در مورد ادارک حسی در مباحث نفس ابن
به بحث و بررسی پرداخته است. به اعتقاد نگارنده 

سینا آنچه را که از ارسطو رسیده، پرورانده و ابن
تر بیان کرده است. در این میان، مباحث را دقیق

دار سنت فلسفی قبل از خود ملاصدرا که میراث
دی که در فلسفه اسلامی بنیان بود، با مبانی جدی

گذاشت، به درکی متفاوت از ادارک حسی و 

های های حاصل از این ادارک رسید. بحثصورت
توان چرخشی جدی ملاصدرا در این زمینه را می
بخشی آن دانست. در درباره ادارک حسی و معرفت

ادامه به بررسی اندیشه این سه فیلسوف برجسته 
 م پرداخت.درباره ادراک حسی خواهی

ترین مبنای این بحث، شناخت قوای نفس مهم
است، چراکه ادراک نه توسط ابزار حسی، بلکه 

رو، نخست به گیرد. از اینتوسط نفس صورت می
دهیم از نظر کنیم و نشان میقوای نفس اشاره می

 هر سه فیلسوف، ادراک منحصراً از آنِ نفس است.

 قوای نف   .1
باید به آن  حسیث ادراک ای که در بحاولین نکته

توجه داشت این است که از نظر فیلسوفان سنتی، 
 و غیره، حسیویژه از نظر مشائیون، ادراک، اعم از به

گیرد. بنابراین، توسط قوای مدرکه نفس صورت می
قوای نفس کنیم. نخست باید به قوای نفس اشاره 

شوند: عامله و طور کلی به دو دسته تقسیم میبه
مدرکه(. آنچه در اینجا مورد تکیه ماست، عالمه )

قوای عالمه است. قوای عالمه، خود به دو دسته کلی 
شوند. قوای ظاهری شامل ظاهری و باطنی تقسیم می

لامسه، شنوایی، چشایی، بویایی، بینایی است و قوای 
باطنی شامل حس مشترک )قوای مدرکِ صور(، وهم 

ور(، )قوای مدرک معانی جزئیه(، خیال )حفظ ص
کننده به حافظه )حفظ معانی( و متصرفّه )کمک

: 1391تصرف در مدرکات( )سعادت مصطفوی، 
/ 8: 1981؛ همو، 235و233: 1354؛ ملاصدرا، 135
بندی را نپذیفته (. البته ملاصدرا این تقسیم211ـ211

ای مستقل نیست و اگر قوه« وهم»و معتقد است 
ظه است وهم قوه مستقلی نباشد، خزانه آن که حاف

رو گیرد. از اینبندی قوا قرار نمینیز در تقسیم
توان گفت ملاصدرا به سه قوه حس مشترک، می

 (.362/ 3: 1981خیال و عقل قائل است )ملاصدرا، 
در بحث این مقاله، آنچه مهم است حواس 

گانه و حس مشترک است. حس مشترک پنج
ترین حس به حواس ظاهر و خزانه آنهاست، نزدیک

ین معنا که ادراک صور توسط حس مشترک، به ا
ترین ادراک به ادراکات حسی است. نزدیک
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کارکرد آن را « حس مشترک»گذاری این حس به نام
گذاری این است که دهد. دلیل این نامبهتر نشان می

این قوه محل اجتماع تمام صور محسوسی است که 
 توسط قوای حسی درک شده است. 

 اا حسیجایگاه و اهمیت ادر .2
شناسی بسیار ارسطو به مسائل طبیعی و زیست

رو حجم آثاری که در مند بوده است. از اینعلاقه
طبیعیات نوشته بیشتر از کارهایی است که در 

مباحث نفس را در  او. استالهیات انجام داده 
طبیعیات مطرح نموده و سعی کرده تبیینی طبیعی 

 ارسطو .دهداز نفس و مسائل مربوط به آن ارائه 
به تمایز حس و عقل  ،همچون استادش افلاطون

توجه نشان داده و فیلسوفانی همچون امپدوکلس 
 ،و دموکریتوس را برای توجه نکردن به این تمایز

(، 254ـ235/ 1: 1398است )کنی،  سرزنش کرده
با توجه به نظریه مثال و  ،اما برخلاف استادش

به توضیح ادراک حسی و  ،پذیری حواسخطا
رو بخش بودن آن نپرداخته است. از اینرفتمع
سطو از جایگاه ار نزد حسیتوان گفت ادراک می

زیرا او قصد داشت  ،ای برخوردار بوده استویژه
تبیینی طبیعی از ادراک حسی ارائه نماید و 

طور که پیداست اولین ابزار ما برای شناخت همان
 رو او رسالهطبیعیت همین حواس است. از این

 درباره نفستوجهی از و بخش قابل و محسوسحس 
 را به ادراک حسی اختصاص داده است.

از واژه  ،ارسطو برای بیان منظور خود از نفس
. این واژه نه تنها بر کرده استاستفاده « پسوخه»

انسان بلکه بر حیوانات و گیاهان نیز اطلاق 
 او نیزرو (. از این111: 1378ارسطو، شود )می

ون به سه نفس قائل بود: نفس همچون افلاط
: 1395 نفس انسانی )تسلر، و نفس حیوانی ،نباتی
ی را از حسادراک  او(. در میان این نفوس، 284

قوای داند و جزو میافعال قوای نفس حیوانی 
 ،شمرد. همچنین از نظر ویمدرکه باطنی برمی

ادراکاتی است که همه حیوانات  وی جزحسادراک 
 (.374/ 1: 1388)کاپلستون،  برخوردارندآن از 

سینا همچون ارسطو مباحث نفس و قوای ابن
آن را در طبیعیات مطرح کرده و تعریف نفس از 
دیدگاه او همان است که ارسطو به آن اشاره کرده 

سینا و دیگر (. ابن194: 1379سینا، است )ابن
برای نفس قائل به قوایی  ،اندیشمندان مسلمان

به ظاهری و باطنی تقسیم بودند که این قوا را 
کردند. البته شیخ در برخی از کتب خود مانند می

به اثبات قوای ظاهری  الإشارات و التنبیهات
 کرده استو به اثبات قوای باطنی بسنده خته پردان

بندی درباره این تقسیم (1)(.331/ 2: 1375)همو، 
توان سخن از یعنی می ؛حس نیز صادق است
س باطن گفت. در اینجا حس ظاهر در مقابل ح

 عمده بحث ما درباره حس ظاهر است. 
توان می ،سینا و دیگر فیلسوفانرو در آثار ابن

و  با دو معنا درباره حس مواجهه شد: قوۀ حس
به  ،ی. فیلسوفان مسلمان از مورد دومادارک حس

حاصل « احساس»اند. کردهنیز یاد « احساس»
 .(22الف: 1414)همو، فعالیت قوۀ حس است 

که درباره انواع نفس  ایبندیدر تقسیمسینا ابن
این قوه را مختص به قوای نفس حیوانی و  ،دارد

(. ملاصدرا 332 :1411همو، داند )نفس ناطقه می
در آثار مختلف خود از ادراک حسی سخن به میان 

سینا این آورده است، اما همچون ارسطو و ابن
 جزوآن را  مباحث را در طبیعیات مطرح نکرده و

 مباحث الهی دانسته است. 
سینا، برخلاف ارسطو، در آثار متعدد خود، ابن

کار برده برای اشاره به ادراک حسی الفاظ متعددی به
سینا است. تا جایی که نگارنده جستجو کرده، ابن

برای اشاره به ادراک حسی از هفت لفظ استفاده 
ج: 1414)همو، ( انتقاش 1کرده است که عبارتند از: 

)همو، ( تجرید 3(؛ 55: 1411( انطباع )همو، 2 (؛192
( 5(؛ 345: 1379( أخذ )همو، 4؛ (113و112: 1363

(؛ 51( نزع )همان: 6(؛ 53/ 2الف: 1414قبول )همو، 
توان این الفاظ را می (2)(.12و11( انفعال )همان: 7

ای که نشانگر صرف به دو دسته تقسیم کرد: دسته
ای که دلالت بر فعل تند و دستهانفعال قوه حسی هس

نفس دارند. الفاظی همچون قبول، انفعال و انطباع 
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بیانگر صرف انفعالند، اما الفاظی همچون نزع، تجرید 
دهد. و أخذ دال بر فعلی هستند که نفس انجام می

ملاصدرا نیز دو تعبیر تجرید و انفعال را در مورد 
را، کار برده است؛ تجرید )ملاصدادراک حسی به

؛ همو، 451: 1422( و انفعال )همو، 79: 1354
1981 :4 /118.) 

 ماهیت ادراا حسی  .3
نوعی  ،ارسطو بر این باور است که احساس

شرط هرگونه استحاله و انفعال است و پیش
 او (.415ب  24-25)داشتن نفس است  ،احساس

و ملاک این  شمردبرمیدو قسم  درانفعال را 
. داندمیمؤثر و متأثر بندی را  طبیعت تقسیم

گاهی این انفعال به صورتی است  ،توضیح اینکه
که فاعل و مؤثر دارای طبیعتی ضد طبیعت متأثر 
است و گاهی فاعل و مؤثر طبیعتی ضد طبیعت 

(. بابا افضل کاشانی 51: 1389متأثر ندارد )داووی، 
کرده و بندی انفعال نزد ارسطو را مطرح نیز تقسیم

کار، ود: یکی تباهال بر دو گونه بانفع»نویسد: می
کار چون انفعال انفعال تباهاما  .کارانفعال تمام ،دوم

سپیدی از سیاهی، که سپیدی چون از سیاهی 
و اما انفعال  گردد تباه شود و سیاه گردد.ل میمنفع
ه روشنی کار چون انفعال هوا از روشنی، کتمام

ل کند تبدی که هوا رانآهوا را روشن گرداند، بی
از محسوس  که بصر تمام کندش؛ همچنین حس

خویش منفعل شود و بدان انفعال تمام و کامل 
: 1366)کاشانی، « آنکه تباه شودگردد بی

 (.414ـ415
با توجه به این دو تفسیر از انفعال و استحاله، 
باید گفت منظور ارسطو قسم دوم است؛ یعنی 

و قسمی که در آن فاعل و مؤثر طبیعتی متقابل 
متضاد با متأثر ندارد. این بدان معناست که شیء 
بالقوه است و احساس تنها این قوه را فعلیت 

صورت کامل طبیعت آن را بخشد، نه اینکه بهمی
دهد که ما عوض کند. پس احساس زمانی رخ می

 34ـ33باشیم )« حرکتی یا حصول انفعالی»در وقوع 
طو توان گفت از نظر ارس(. بنابراین، می416ب 

احساس بدون انفعال و استحاله برای نفس رخ 

دهد. دلیل این مسئله را ارسطو در پاسخ به یک نمی
چرا ». اشکال این است که اشکال مطرح ارده است

در « آیند؟خود آلات حسی به احساس درنمی
جواب باید گفت: قوه حساسه فقط وجود بالقوه 

. او شودرو منفعل میدارد نه وجود بالفعل، از این
ای نیز از کند، نتیجهعلاوه بر این دلیلی که اقامه می

توان احساس را گیرد و آن اینکه میسخن خود می
به دو قسم تقسیم کرد: احساس بالفعل و احساس 
بالقوه. با توجه به تناظری که حس با محسوس 

توان سخن از محسوس بالقوه و محسوس دارد، می
 (. 417الف  2-13بالفعل نیز به میان آورد )

گونه ی را اینرو ارسطو ادراک حساز این
ی، به طور کلی، درباره هر حس» کند:تعریف می

پذیرفت که احساس پذیرنده  این نکته را باید
طور که موم ی بدون ماده آنهاست، همانصور حس

 «گیردنقش نگین را بدون آهن یا زر به خود می
 ی نه این. فاعل ادراک حس(424الف  19-17)

قوای ظاهری بلکه نفس و توسط قوای مدرکه 
 باطنی است که در اینجا همان حس مشترک است. 

سینا برای ادراک طور که گذشت، ابنهمان
حسی از لفظ واحدی استفاده نکرده است. الفاظی 

سینا دهد که ابنکه او به کار برده این را نشان می
داند )مانند: نزع و ادارک حسی را فعل نفس می

رو این سؤال رید( نه تنها صرف انفعال. از اینتج
یک سینا ادراک حسی را کدامشود که ابنمطرح می

سینا از داند؟ حال باید دید منظور ابناز این دو می
كون یإنما  و الانفعال»نویسد: انفعال چیست؟ او می

ء، و أما المستقر فلا انفعال ء و حصول شیعند زوال شی
هو  و الانفعال»(. 58/ 2الف: 1414سینا، )ابن «به

طور که (. همان64)همان:  «حصول حال مع زوال حال
سینا انفعال را حالت از این دو عبارت پیداست، ابن

داند یا به تعبیر ارسطویی زوال و حصول شی می
 توان گفت، انفعال همان استحاله است. می

از  سینا و عباراتی کهبا توجه به عبارات ابن
 ،ی نقل کردیمطو درباره ماهیت ادراک حسارس
سینا ا ابندر اینجتوان دو نتیجه گرفت: الف( می

ی را نوعی از انفعال و ، ادراک حسارسطوهمچون 
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هر دو اندیشمند  ،عبارت دیگر بهداند. استحاله می
ادراک ب(  .در تعریف ادراک حسی یک نظر دارند

که  هاییی جنبه بالقوه دارد و مدام با صورتحس
 رسد. این نتیجه منطقاًبه فعلیت می ،کندادراک می

زیرا  ،آیددست میاز تعریف ادراک به استحاله به
دانیم که انفعال در مواردی کاربرد دارد که می

سینا ابن روبالقوه بودن معنا داشته باشد. از این
ی یک فرایند استکمالی معتقد است ادراک حس

 شودتبدیل می است و مداوم از قوه به فعلیت
ن حالت فعل و انفعال در ادراک و ای (57: همان)

 (.69)همان: حسی همیشه وجود دارد 
که ادراک  آنجا ازبا توجه به نتیجه اخیر و 

 ،ی مداوم در حال تبدیل از قوه به فعل استحس
 ،نیازمند موضوع است که ثبات آن را تضمین کند

زیرا اگر ادراک موضوع ثابت نداشته باشد 
سینا موضوع ثابت توان آن را ادراک نامید. ابنمین

داند و معتقد است ادراک را نفس می یحسادراک 
نویسد: رو میاز این ،همواره فعل نفس است

ء یس إلّا الإحساس بالشی: إنّما هو للنفس، و لکالإدرا»
 (. 23ج: 1414)همو،  «المحسوس و الانفعال عنه

ن گرفت این تواای که از بحث فوق مینتیجه
است که ادارک حسی نوعی انفعال است و چون 

آید و میاز قوه به فعل در نوعی انفعال است دائماً
این مستلزم داشتن موضوع ثابت است که موضوع 

دست همان نفس است؛ از این مقدمات به ثابت
  آید که ادارک فعل نفس است.می

ی شروطی را حس دراکاسینا برای حصول ابن
 :که عبارتند از داندلازم می

مادی و لواحق و  ءشیی به الف( ادراک حس
؛ 345 :1379 همو،گیرد )عوارض آن تعلق می

رو این (. از71 :2117؛ 51/ 2 الف:1414همو، 
ی به مجردات تعلق توان گفت ادراک حسمی

 ی نداریم. ها ادارک حسگیرد و ما از آننمی
فالنفس ... » نویسد:می التعلیقاتسینا در ابن ب(

تدرک الصور المحسوسة بالحواس و تدرک صورها 
ة ید معقولیالمعقولة بتوسط صورها المحسوسة، إذ تستف

كون معقول تلک الصور یتها، و یتلک الصور من محسوس

، همو) «كن معقولهایلها مطابقا لمحسوسها و إلا لم 
 جزئیتوان شرط عبارت میاز این  .(23 ج:1414

در این عبارت صریحاً به . دریافتک را بودن مدرَ
ویژه از است، اما به جزئی بودن مدرَک اذعان نشده

ی را توان جزئی بودن ادراک حسدو نکته می
ی که برا« صورت»، از تعبیر : نخستاستنباط نمود

است کند و روشن اشاره به این ادراک استفاده می
ائیون، ویژه مشدر کلمات فیلسوفان به« صورت»

 ،دوم ؛کار می رودرکات جزئی بهبرای اشاره به مد
از استدلالی که در عبارت در مورد ادارک صور 

 . آمده استمعقول از راه صور محسوس 
سینا شرط تحقق ادراک توان گفت ابنپس می

داند: حضور ماده و لواحق آن و حسی را دو چیز می
المثل ما وقتی چیزی را جزئی بودن مدرکَ. فی

وایی ما )که از قوای شنویم، صدا در قوه شنمی
بندد و آنچه که متعلق مدرکه ظاهری است( نقش می

شنوایی ماست با عوارضی که دارد در قوه شنوایی ما 
 بندد و این صدا امری جزئی است. نقش می

کار را علم و ادراک را به یک معنا بهملاصد
برد و حضور مدرَک نزد مدرِک را ادراک می
(. البته در دیدگاه 364 :1422)ملاصدار، داند می
از  ،علم و ادراک از مفاهیم بسیط هستند وی
 عبارتتوان آنها را تعریف کرد. بهرو نمیاین

ماهیت علم همان وجودش است که در  ،دیگر
شود یاد می« ماهیته إنیّته»اصطلاح فلسفی از آن به 

گونه احساس را این او(. 278/ 3 :1981)همو، 
راک شیءِ موجود در احساس اد»کند: تعریف می

(. در تعریفی 361: همان« )ماده نزد مدرِک است
تأثیر »احساس عبارت است  گوید:، میدیگر

امر ای حسی از مؤثر جسمانی )گرفتن قو
 (.199/ 8 :همان« )محسوس خارجی(

باتوجه به تعریف ادراک حسی نزد ملاصدرا، 
توان گفت وی نیز معتقد است قوای حسی از می

گیرند، پس ادارک از نظر او نیز نوعی یخارج تأثیر م
استحاله و انفعال است. البته استحاله و انفعالی که 

دهد، زیرا علم ما را به اشیای خارجی تشکیل می
 ادارک و علم نزد ملاصدرا یکسان است.  
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هرسه فیلسوف در این  آراءنتیجه کلی که از 
: الف( ادراک که توان گرفت این استبخش می
که  تفاوتبا این  ،ال و استحاله استنوعی انفع

ب(  داند.را ادراک و علم را یکسان میملاصد
ست. ج( ادراک نوعی از قوه به فعل آمدن ا

 نفس است. ،موضوع ثابت ادراک

 کارکرد قوای ظاهری  .4

 حواس ظاهری عبارتند از: ،هر سه فیلسوف نزد
هایی که ارسطو با توجه به بحث الف( لمسه:

توان گفت این قوه از قوه کرده است میدرباره این 
ای دارد. ارسطو مبحث لامسه را نظر او جایگاه ویژه

کند که پاسخ دادن به با سؤالات متعددی آغاز می
آنها را برای مشخص کردن ماهیت لامسه ضروری 

آلات قوه لامسه »داند؛ سؤالاتی از قبیل: می
آیا قوه لامسه حس واحدی است یا »، «چیست؟
آیا آلت لامسه گوشت است یا آلت »، «س؟چند ح

و... . آنچه با « اولیه لامسه عضوی درونی است؟
بحث مرتبط ماست این پرسش است که آلت 

تواند لامسه چیست؟ از نظر ارسطو آلت نمی
ای است که از گوشت باشد و گوشت تنها واسطه

طریق آن ما تنها احساسات متعدد را حاصل 
ان بیشتر نمود دارد، زیرا کنیم. این مورد در زبمی

ها ملموسات را نیز این عضو بدن علاوه بر طعم
 (.423الف27-422ب17کند )درک می

ای باز سینا برای این حس حساب ویژهابن
داند و و حیوانیت حیوان را به آن میکرده 

وان یر به الحیصی ىالحواس الذ و أول»نویسد: می
حس  او. (58/ 2 :الف1414) «وانا هو اللمسیح

ای قوه لامسه قوه»کند: تعریف می چنینلامسه را 
است که در سراسر اعصاب پوست بدن گسترده 

کند و در شده و گوشت آن آنچه را که لمس می
گذارد و آنچه که ترکیب و مزاج بدن آن تأثیر می

(. 34 :همان« )کنددرک می ،زندهم میه را ب
 پذیرفته است رااین تعریف نیز  ملاصدرا

او  (.226 :1422؛ همو، 235: 1354)ملاصدرا، 
تواند هشت حس لامسه می بامعتقد است حیوان 

چیز را درک کند: حرارت، برودت، یبوست، 
ملاست  و رطوبت، صلابت، لین، خشونت

(. او در جایی دیگر نرمی و 323: 1379سینا: )ابن
و  افزوده فوقگانه لزج بودن را نیز به موارد هشت

توان درک کرد که با حس لامسه می جمع آنچه را
همو، ؛ 184: 1411 همو،رساند )را به ده می

  (.151/ 2 الف:1414
سینا و ملاصدرا به ای که برای ابنهمسئل

این  ،لامسه مطرح است بارهصورت جدی در
است که آیا حس لامسه یک قوه واحد است یا 

؟ دلیل مطرح شدن این سؤال را است قوای متعدد
دراکات متفاوتی دانست که توسط این توان امی

گیرد. فیلسوفان پیشین معتقد بودند قوه انجام می
 :1392)شیرازی، این قوه، قوه واحدی است 

این دو فیلسوف معتقدند ما چهار  اما (2/1741
توانیم موارد حس لامسه داریم که توسط آنها می

 ،صلابت ،رطوبت ،یبوست ،برودت ،حرارتبالا )
سینا، )ابنملاست( را درک کنیم  ،خشونت، لین

 (.235 :1354؛ ملاصدرا، 323 :1379
سینا و ارسطو، ابن بینتفاوت عمده  در اینجا

است که ارسطو به مواردی که  اینملاصدرا در 
طور دقیق ها را درک کند بهتواند آنلامسه می

 داند،ای واحدی میقوه لامسه را قوهنپرداخته و 
را به چهار قوه قوه لامسه  سینا و ملاصدرااما ابن

این حس ادراکات متعددی ، چراکه دکننتقسیم می
 دهد.انجام می

مطعوم برای ارسطو نوعی  ب( چشایی )ذائقه(:
از ملموس است. او این قوه را با رطوبت که نوعی 

دهد، هر چند دیگر از ملموس است، پیوند می
رسد. معتقد است این احساس توسط آب به ما نمی

یده وی علت مولده طعم چه بالقوه و چه به عق
 (.422الف  8-21بالفعل، باید دارای رطوبت باشد )

سینا و ملاصدرا جایگاه این حس را بر روی ابن
دانند و معتقدند با توجه به رطوبتی که در زبان می

دهان است، چشایی آنچه را که با آن برخورد 
مو، ؛ ه322: 1379سینا، کند )ابنکند، درک میمی

(. از نظر 226: 1422؛ ملاصدرا، 34/ 2الف: 1414
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تواند درک کند، نهُ سینا آنچه حس چشایی میابن
چیز است: شیرینی، تلخی، ترشی، گسی، تلخی و 

مزگی تندی، چربی، بدمزگی، بی( 3)بدمزگی،
(. 65/ 2الف: 1414؛ همو، 299/ 1:  2115سینا، )ابن

یلسوف درباره این قوه اختلاف نظری بین سه ف
 وجود ندارد.

از نظر ارسطو بررسی این  ج( بویایی )شامه(:
تر ی دیگر سختحسقوه در ما نسبت به قوای 

توان در دو عامل است. علت این سختی را می
بیعت بو برای ما چندان مشخص یافت: الف(: ط

ب(: این احساس در ما چندان دقیق نیست  نیست.
کند. دلیل و انسان با دقتی متوسط بوها را درک می

است که هیج بویی بدون لذت و این این مطلب 
از نظر (. 421الف  12-7شود )نمیألم درک 

این قوه در دو زائده قسمت  ،ملاصدراسینا و ابن
طور که از جلو مغز قرار دارد. کار این قوه همان

سینا، احساس بوهاست )ابن ،اسم آن پیداست
ین قوه (. در ا225 :1422؛ ملاصدرا، 322 :1379

 اختلاف نظری وجود ندارد. فیلسوفنیز میان سه 
متعلق این قوه، شیء مرئی  د( بینایی )باصره(:

است. شی مرئی دو مقام دارد: در مقام اول، رنگ 
تاب. آنچه در است و در مقام دوم، اجسام شب

است، زیرا آنچه که  «رنگ»بحث باصره مهم است 
ور خود مرئی بالذات است، رنگ است. ارسطو منظ

منظور از »دهد: گونه توضیح میرا این« بالذات»از 
کلمه بالذات شیئی نیست که به ذات خود مرئی 
باشد، بلکه منظور شیئی است که علت مرئی بودن 

تنهایی بهالبته رنگ «. خود را در خویشتن داراست
تواند مرئی باشد بلکه به واسطه نور به رؤیت نمی

 (.418 الف 26 -418ب  2آید )درمی
سینا معتقد است این قوه در فرورفتگی بین ابن

دو چشم قرار دارد و کارکرد آن هم دیدن اجسامی 
 :1379سینا، است که دارای رنگ هستند )ابن

کند: ملاصدرا باصره را اینگونه تعریف می (.322
ملتقی الزوج الْول من  یقوة مودعة ف یالبصر و ه»

ب و هما العصبتان ة من العصیالْزواج السبعة الدماغ
ن من ین المقدمیالمجوفتان المبتدأتان من غور البطن

 ىالثد ین بحلمتیهتین الشبیالدماغ عند جواز الزائدت
نبت منهما یاسر ما یسارا و المتینبت منهما یامن ما یالمت

نعطف النابت یثم  یا علی تقاطع صلبیلتقینا حتی یمی
ی الحدقة سار إلیمنی و النابت ینا إلی الحدقة الیمی

)ملاصدرا،  «سمی الملتقی بمجموع النوریسرى و یال
 مورد (. مطلب مهمی که ملاصدرا در221 :1422

باصره به آن توجه کرده و دو فیلسوف دیگر سخن 
اند، بحث کیفیت چندانی از آن به میان نیاورده

باره است. دیگران در این ءو بیان آرا ابصار
اشاره کرده که باره ملاصدرا به چند قول در این

  عبارتند از:ترین آنها مهم
این دسته از علماء قائل  قول علمای طبیعی:

به این معنا که صورتی از شی بر  ،به انطباع هستند
توانیم آن شی افتد و ما میروی عدسیه چشم می

 (.178ـ179/ 8 :1981)همو، را مشاهده کنیم 
این دسته از اندیشمندان  قول علمای ریاضی:

شود و به سبب نور از چشم خارج می ندمعتقد
توانیم اشیاء خارجی را ببینیم ما می ،این نور

 (.جاهمان)
 ابصار شخ اشراق معتقد است قول سهروردی:

اضافه اشراقی نفس به شیء خارجی است. 
واسطه علم حضوری ، رؤیت به دیگر عبارتبه

 (.134 /2 :1375گیرد )سهروردی، صورت می
از  صدرا معتقد است رؤیتملا قول ملاصدرا:

به این معنا که  شود؛حاصل میانشاء صور  طریق
نوری  نه ،بینیمهنگامی که ما شیء خارجی را می

و نه خود چشم  از عدسیه چشم ما خارج شده 
لتی است آ صرفاًچشم بلکه  ،اصالتی در دیدن دارد
و نه نفس اضافه اشراقیه  بینیم که ما توسط آن می
بلکه نفس صور مماثلی را  ،ردبا شیء خارجی دا

کند با توجه به آنچه که ادراک شده انشاء می
 (. 179ـ181/ 8 :1981)ملاصدرا، 

این نظر ملاصدرا یکی از ابتکارات اوست که 
در سنت ارسطویی و سینوی از آن سخنی به میان 
نیامده و وجه تمایز ملاصدرا با فیلسوفان پیشین 

ا، اشکالاتی که است. با توجه به این نظر ملاصدر
به فیلسوفان سابق وارد بوده است، دیگر وارد 
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نیست. نظر ملاصدرا درباره رؤیت در اصل فاعلیت 
دهد کند و نشان مینفس نسبت به صور را تبیین می

دانسته بلکه برای که وی نفس را صرفاً منفعل نمی
 نفس در ادراک، فعالیتی جدی قائل است. 

ه در پرده صماخ این قو هـ( شنوایی )سامعه(:
گوش قرار دارد و کار آن ادراک صور مسموع 
است. صور مسموع توسط هوا و اجسامی که به 

خورند برای شنونده قابل شنیدن یکدیگر می
شوند و حس شنوایی این اصوات را درک می
 :1422ملاصدرا،  ؛322 :1379سینا، کند )ابنمی

وه به دو قسم بالفعل و بالقرا ارسطو صوت  (.221
معتقد است برخی از اشیاء  او. کندمیتقسیم 

توانند صوتی تولید نمی ،همچون اسفنج و پشم
کنند، اما اشیائی همچون مفرغ و بیشتر اجسام 

 عبارتتوانند صوت تولید کنند. بهمی ،سخت
ای هستند که با اجسام سخت دارای قوه ،دیگر

توان از آنها صوت تولید کرد. توجه به آن قوه می
تولید صوت بالفعل » کند:میاستدلال چنین رسطو ا

پیوسته، از شیئی، نسبت به شیئی و در شیئی 
علت این امر این است که صوت بر اثر  .«است

آید و صدور صوت از وجود میتکان دادن اشیاء به
  (.419ب  12-3)شیء واحد ممتنع است 

بندی را گانه دو تقسیمارسطو برای حواس پنج
آنچه مربوط به همه حیوانات ( 1 کند: پیشنهاد می

آنچه مربوط به همه ، و است: لامسه و چشایی
آنچه  (2. حیوانات نیست: بویایی، شنوایی و بینایی

کند: بویایی، های خارجی کار میاز طریق واسطه
های از طریق واسطهکه آنچه  ، وشنوایی و بینایی

کند: لامسه و چشایی خارجی کار نمی
بندی را . این تقسیم(436الف  1 -436ب12)

توان ادغام کرد و گفت حواس لامسه و چشایی می
مربوط به همه حیوانات است و از طریق 

بینایی  ،کند، و شنواییهای خارجی کار نمیواسطه
مربوط به همه حیوانات نیست و با و بویایی 

  .کندهای خارجی کار میواسطه
یگری با بندی دملاصدرا نیز از این قوا تقسیم

توجه به تراکم و لطافت ارائه داده است. از نظر او 

قوه لامسه در غایت تراکم است و قوه بینایی در 
بویایی و  یت لطافت است. قوای دیگر )شنوایی،غا

چشایی( بین تراکم و لطافت قرار دارند )ملاصدرا، 
 (.174ـ175 /3 :1366

 بخشی ادراا حسیمعرفت .5
دانستن هرگز به »نویسد: می تحلیل ثانویارسطو در 

گیرد، زیرا حتی وسیله دریافت حسی نیز انجام نمی
باشد و « چنیناین »اگر دریافت حسی شناختی از 

]یعنی یک جوهر معین[ « این چیز»تنها نشانگر 
نباشد، باز هم ما به ضرورت این چیز را در اینجا و 

یابیم؛ ولی ناتوانستنی است امر اکنون با حس درمی
زیرا  معتبر دربارۀ همه را با حس دریافتن، کلی و

)ارسطو، « نیست« اکنون»و « این چیز»امر کلی، 
طور که از عبارت فوق (. همان87ب32-28: 1387

توان فهمید، ارسطو معتقد است حس، صورت می
یابد و این صورت محسوس محسوس را درمی

وجه مشترک تمام آن چیزهایی است که حس درک 
توان گفت: توجه به این سخن میکرده است. با 

الف( آنچه که مشترک است کلی است، اما آنچه 
بدون واسطه درک شده است، جزئی. ب( حس 

بخش نیست و باید برای معرفتتنهایی به
بخش شدن ادراک حسی به کوشش عقلانی معرفت

نیز دست زد. این کوشش، کوششی است که ما را 
ست به سمت تر اشدهاز آنچه که نزد حس شناحته
گونه است، رهنمون آنچه که نزد طبیعت این

(. ارسطو در 351: 1387صفری، شود )قواممی
»...  به این خط سیر اشاره کرده است: مابعدالطبیعه

آید که از گونه پدید میآموزش در همه موارد بدین
راه آنچه که نزد طبیعت کمتر شناختنی است؛ 

 «ت پیش برویمسوی آنچه که بیشتر شناختنی اسبه
 (. 1129ب  5-3)

فاصلی به از دید ارسطو بین عقل و حس حد
دارد و برای ادراک عقلانی نیاز به  قرار« خیال»نام 

به این معنا که برای ، ادراک خیالی نیز هست
حس لازم است و برای ادراک  ،ادراک خیالی

ه را مسئلند. او این ، حس و خیال با هم لازمعقلی
 عقل نیز صورت: »... ده استبیان کرگونه این
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هاست و حس صورت محسوسات است. صورت
یر محسوس چیزی را ، چون گویی از مقادلیکن

رق نیست، معقولات نیز در وجود مستقل و مفا
و صور محسوسه وجود دارد، خواه همه صفات 

از  روست کهاحوال محسوسات باشد، و از همین
را چیز  یک طرف، در غیاب هرگونه احساس هیچ

رف طتوان فهمید، از توان آموخت و نه مینه می
کار افتادن عقل باید همراه با یکی از صور هب ،دیگر

 خیالی باشد؛ زیرا خیال با احساس مشابهت دارد،
  (.432ب  2-9)« که عاری از ماده استجز این

حس، خیال و عقل با هم  ،نتیجه اینکه
 ی برای بشرحسهای کنند تا دادههمکاری می

توان تری که مینتیجه مهم بخش باشد.معرفت
گرایی و حس گراییگرفت این است که عقل

بلکه دانش محصول مشترک  کافی نیست،تنهایی به
ه ن ،دیگر عبارتی و عقلی است. بهحسقوای 

توان همچون افلاطون تمام موارد را به می
همچون ه نموجودات عقلی ارجاع داد و 

دانست، « عیار همه چیزانسان را م»پروتاگوراس 
مشترک بلکه باید حواس را با عقل در کوششی 

توان می ،به عبارت سوم برای حصول دانش دید.
شود اما ارسطو دانش از حس آغاز می نزدگفت 

 (.257 :1398یابد )کنی، در حس پایان نمی
ارسطو علاوه بر این بحث، به بحث پیرامون 

خواهد . او میخته استمتعلق حواس نیز پردا
مشخص کند و به ما بگوید که  متعلقات حواس را

که چنانتوان فریب داد. یک از حواس را نمیکدام
رنگ و  ،طعم، بینایی ،متعلق حس چشایی ،گذشت
صداست. از میان این حواس، حس  ،شنوایی

زیرا اگر )مثلًا( من  ،توان فریب دادبینایی را نمی
کنم که  توانم اشتباهبینم، میچیز سیاهی را می

کنم چیز دیگری است، اما اشتباه نمی انسان یا هر
. البته (431ب  31-28)که این شیء سیاه است 

ن ارسطو را حمل بر این کرد که نباید این سخ
درست  ،چه برای یک حس خاص ظاهر شدهر

بینیم در ما چیزی را قرمز میمثال،  طور؛ بهاست
به  اما ما حکم ،صورتی که ممکن است قرمز نباشد

ایم که این شیء قرمز است. ما فقط آن کرده
توانیم با تجارب بیشتری که با توجه به ادراک می

تجربه و ادراکمان از  ،کنیمبصری )مثلاً( کسب می
توان این نتیجه را از اشیاء را اصلاح کنیم. پس می

ی چه حس اتنظر ارسطو صادق دانست که ادراک
لقات خود با توجه به متع ،بصری و چه غیربصری

شوند و این بدان معنا نیست که تمام سنجیده می
 درست باشد.  ،کنیممتعلقات حواس که ما درک می

سینا به ادراک حسی، نگاه اصیل ندارد؛ به این ابن
داند تا صور معنا که ادراک حسی را صرفاً معدّ می

خارجی را نزد نفس حاضر کند. این سخن بدین 
آنِ نفس است معناست که ادراک حقیقی از 

( و قوای حسی فقط کار 23ج: 1414سینا، )ابن
را بر عهده دارند؛ اگر انسان حس یا  سازیآماده

حواسی نداشته باشد، ادراکات نفسانی نیز از آن قوا 
المثل اگر کسی قوه بینایی فی( 4)را نیز نخواهد داشت؛

تبع آن علمی که از نداشت، مدرکات این قوه و به 
 د را نیز در خود نخواهد داشت. شوآن حاصل می

این سخن که مدرک حقیقی نفس است را 
توان ای دیگر نیز تحلیل کرد. میتوان به گونهمی

بالذات و یک  یک مدرِک ،گفت در فرآیند ادراک
آنچه در خارج است مدرِک  مدرِک بالعرض داریم؛

، مدرِک بالذات بالعرض و آنچه در نفس است
لعرض )شیء خارجی( ی مدرِک بااست. قوای حس

کنند و صورتی از آن در نفس نقش را درک می
ای مهم در فلسفه همسئلبندد. این تحلیل بیانگر می

تعبیر « وجود ذهنی»ه مسئلاست که از آن به 
کنند. صورتی که از خارج برای نفس حاص می
شود در ذهن وجود دارد و ما به آن علم پیدا می
د ذهنی است. از ه وجومسئلکنیم و این همان می
گفت یکی از پیشگامان مطرح توان رو میاین

صفری، قوام) سیناستابن ،کردن وجود ذهنی
ه را طرح و حتی به اشکالات مسئلاین  او .(1383

سینا، )ابن استمعروف درباره آن پاسخ داده 
 (.141ـ144ب: 1414

بخشی ادراک حسی، نکته دیگر درباره معرفت
که پیداست ما گاهی  طورمسئله خطاست. همان
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کنیم، اما آیا منشأ این خطا حس است؟ اگر خطا می
منشأ این خطاها حس باشد، باید گفت حس منبع 

طور که اعتمادی برای معرفت نیست. همانقابل
سینا ادراک حسی را آغاز معرفت گذشت ابن

داند و اگر خطایی در ادراک حسی رخ دهد، می
اصل  ان است. او پس از ابتدا معرفت ما دچار نقص

کند. پذیرد، اما آن را مستند به وهم میخطا را می
کند ای به اسم وهم اذعان میوی به وجود قوه

و فی حال الوهم، »نویسد: ( و می39: 1981سینا، )ابن
حكم یوان، و یفنقول: إن الوهم هو الحاکم الْکبر فی الح

و هذا ؛ كون ذلک محققاً یر أن یمن غ لییتخ ل انبعاثیسب
 عرض للإنسان من استقذار العسل لمشابهتهیمثل ما 

حكم بأنه فی حكم ذلک، و تتبع النفس یالمرار، فإن الوهم 
الف: 1414)همو، « كذبهیذلک الوهم و إن کان العقل 

آید، حکم (. چنانکه از این عبارت برمی162/ 2
غلطی که در مورد عسل داده شده، به عهده وهم 

توان ای دیگر نیز مینکتهاست. از این عبارت 
دست آورد و آن اینکه ما در خود ادراک خطا به

کنیم و این حکم نداریم بلکه خطا در حکم است 
شود. یک مورد از غلط توسط قوه وهم حاصل می

به آن اشاره کرده و آن را سینا خطاهای رایج که ابن
داند، تسری حکم از کارهای قوه واهمه می

طور (؛ به148ت )همان: محسوس به معقول اس
مثال، بحثی درباره عالم ماده مطرح باشد ولی ما آن 

 را به مجردات یا حتی خداوند اسناد دهیم.
گرفت نتیجه  چنینتوان می فوقاز سخنان 

 یی نقشادراک حسمعرفت برای سینا در ابن
به این  ؛دانداما آن را اصیل نمی قائل است،اساسی 

سینا نفس است. ابن نِ از آمعنا که ادراک حقیقی 
ه خطا نیز توجه کرده و آن را به قوه وهم مسئلبه 

 .گرداندبرمی

توجه  مورد بخشی ادراک حسیمعرفت
که درباره  یدر واکاویاو  ملاصدرا نیز بوده و

نقش حس  ،بخشی ادراک حسی انجام دادهمعرفت
مشترک را بسیار برجسته کرده است. شاید بتوان 

مشترک در بیان گفت برجسته کردن حس 
وجه تمایزی است که وی با ارسطو  ،ملاصدرا

سخن  چندانمشترک حس زیرا ارسطو از ، دارد

 ،کندو نقش خیال را پر رنگ مینیاورده به میان 
اما ملاصدرا حس مشترک و بعد از آن خیال را 

داند. از نظر او حس مشترک خزانه صور مهم می
تعبیر  توان از آن به لوح نفسمحسوس است و می

ما . اگر حس مشترک وجود نداشته باشد کرد
حکمی  ،کنیممحسوساتی که درک می رتوانیم بنمی
 (. 516 :1363)ملاصدرا،  نماییمبار 

بحث از به  ،ملاصدرا بعد از حس مشترک
و تمایز بنیادین نظریه خود با خته خیال پردا

دهد. او سینا را در اینجا نشان میارسطو و ابن
داند اما برخلاف نه حس مشترک میخیال را خزا
و به  ندانستهاین قوه را مادی  ،سیناارسطو و ابن

 (. 516ـ517 :همانکند )تجرد آن حکم می
بندی ملاصدرا از قوای با توجه به تقسیم

 ، قوه عقل وجود دارد،بعد از قوه خیال ،باطنی
صور محسوسات بعد از حس مشترک و خیال به 

است که در مورد آنها  شوند و عقلعقل داده می
کند. در اینجا نیز همانند ارسطو و حکم می

تنیدگی حس و عقل وجود دارد همسینا درابن
ای که حس بدون عقل و عقل بدون حس گونهبه

بخشی ادراک البته ملاصدرا در معرفت کور است.
ه مهم محسوس بالذات و محسوس مسئلبه  ،حسی

ت همان بالعرض نیز توجه دارد. محسوس بالذا
خارجی  ءصورتی است که در نفس ما از شی

 ءشود و محسوس بالعرض خود شیل میصحا
 خارجی است. از دیدگاه ملاصدرا آنچه واقعاً 

همان محسوس بالذات است  ،محسوس است
ن محسوس بالذات یهم( و 212/ 8 :1981، همو)

کند. ملاصدرا بخشی میبرای ما معرفتکه  است
تحاد عاقل و معقول قائل در ادامه این مبحث به ا

اتحاد جوهر عاقل با  ،و معتقد است تعقل شده
(. بنابراین، 312 /3 :همانجوهر معقول است )

بخشی ادراک ملاصدرا معرفت نزدتوان گفت می
وثیق  یه اتحاد عاقل و معقول پیوندمسئلحسی با 

سینا دیده دارد. در اینجا تفاوتی بین ملاصدرا و ابن
سینا در خود ادراک خطایی ه ابنشود و آن اینکمی

دانست، قوه وهم میمربوطه به دید و خطا را نمی
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هم اما ملاصدرا از پذیرش قوه مستقلی به نام و
 . نمایدتواند خطا را به آن منتسب سرباز زده و نمی

 گیرینتیجهبحث و 
سینا و ملاصدرا در قوای ظاهری یک ارسطو، ابن

سینا و که بحث ابن با این تفاوت ،اندسخن را گفته
ملاصدرا سه تمایز با بحث ارسطو دارد: الف(: 

 از ارسطوست. تررا منظمدسینا و ملاصمطالعه ابن
، برخلاف ارسطو، مکان رادسینا و ملاصابن: ب(

سینا و ج( ابن اند.تمام قوا را مشخص کرده
هر خاص  یکارکردها، برخلاف ارسطو، رادملاص

 اند. مشخص کردهطور دقیق یک از قوا را به
هر سه فیلسوف آغاز معرفت را با ادراک 

ی حسسینا به ادراک دانند. ارسطو و ابنی میحس
نگاه اصیل ندارند بلکه آن را ابزاری برای حصول 

یز گرچه در دانند. ملاصدرا نصور در نفس می
اما ادراک داستان است، بنیاد این عقیده با آنها هم

داند بلکه فس نمیحسی را برای حصول صور در ن
 به انشاء صور در نفس قائل است. 

ی حسسینا با تحلیلی که از فرآیند ادراک ابن
ه مهم وجود ذهنی را مطرح مسئلارائه کرده است، 

و به بررسی آن پرداخته است. این بحث در  نموده
از مطالبی که از ارسطو مطرح شده وجود ندارد. 

بخش ی معرفتحسادراک  ،هر دو اندیشمند نظر
است. ارسطو از راه تعامل حس و عقل به بررسی 

سینا نیز بحث خطا را این موضوع پرداخته و ابن
طو معتقد است حس ارس ؛مطرح کرده است

بخش باشد بلکه تواند معرفتنمیتنهایی به
سینا ادارک ابن و کوشش عقلانی نیز لازم است

داند و احتمال خطا را ی را خطا مصون میحس
و معتقد است ما در ا .کندقوه وهم میمنتسب به 

 کنیم.کنیم بلکه در حکم خطا میادارک خطا نمی
بخشی ادراک حسی توجه ملاصدرا در معرفت

، در صورتی به حس مشترک و خیال دارد یخاص
نقش خاصی برای  ،ویژه ارسطوسینا و بهکه نزد ابن

ه مسئله نیز ب ملاصدرا. یافتتوان این حس نمی
او در این مرحله توقف  وجه داشته،وجود ذهنی ت

نکرده و به اتحاد عقل و معقول قائل شده است. 
محسوس بالعرض را از محسوس بالذات او 

و اصالت را از آن محسوس بالذات کند می تفکیک
سپس معتقد است جوهر عاقل با جوهر  ،داندمی

کند و از این راه است که معقول اتحاد پیدا می
و ادراک حسی برای ما گیرد تعقل صورت می

شمار و قوه وهم را از اشود. بخش میمعرفت
رو حکم خطا را قوای باطنی حذف کرده و از این

 کند.به وهم منتسب نمی

 هانوشتپی
 

اجه طوسی اثبات نکردن قوای ظاهری توسط . خو1
( فلاسفه در مورد 1داند: سینا را به دو دلیل میابن

( درباره کیفیت قوای 2وجود این قوا اختلافی ندارند. 
رو در از این ،ظاهری بین فلاسفه اختلاف زیاد است

توان وارد نمی اشارات و تنبیهاتکتاب مختصری چون 
 (.331/ 2: 1375نا، سیمناقشات طولانی شد )ابن

الحسّ »... : انتقاش( 1: ها هستنداینسینا عبارات ابن. 2
عنی به الإدراک العقلی، یعنی به الإدراک الحسّی، و العقل ی

أى انتقاش الصورة المعقولة فی العقل، و هو نفس الإدراک، 
کما أن انتقاش المحسوس فی الحس هو نفس الإدراک 

فإنه  -إذا أدرک الإنسان -الحسّ ثم »... ( انطباع: 2«. الحسی
ث هی مخالطة هذه یه صورة ما للإنسان من حیتنطبع ف

فنقول: إن »... : قبول( 3«. ةیالْعراض و الْحوال الجسمان
ر مثل المحسوس بالفعل، إذ کان یصیالحاس فی قوته أن 

تصور بها یء مجردة عن مادته فالإحساس هو قبول صورة الشی
ن العقل هناک عقل بالفعل، و العقل فإ»( انفعال: 4. «الحاس

ر مقوم للنفس الكائنة جزء حد للناطق. و کذلک یبالفعل غ
تدرک بها المحسوسات علی  یقع علی القوة التیالحس هاهنا 

صح یضا مما یس هذا أیل قبول أمثلتها و الانفعال منها، و لیسب
أخذ الصورة عن ی[ ]الحسّ »... ( نزع: 5«. رىیهناک علی ما 

ن المادة، إذا ینها و بیة مع هذه اللواحق، و مع وقوع نسبة بالماد
نزع یزالت تلک النسبة بطل ذلک الْخذ، و ذلک لْنه لا

فالحس، »( اخذ: 6«. ع لواحقهایالصورة عن المادة مع جم
أخذ الصورة عن المادة مع هذه اللواحق، و مع وقوع نسبة ی
لصورة عن جرّد ایفالحسّ »( تجرید: 7«. ن المادةینها و بیب

دا تامّا، لكن یجرّد هذه تجریالمادّة ... و لكن الحسّ لا
 «.أخذها مع علائق المادّة و باضافة إلی المادّةی
است که  «العفوصة»سینا به کار برده ای که ابنکلمه. 3
فرو دادن لقمه را معنای تلخی و بدمزگی است که به

. شیخ درباره این نوع از بدمزگی در کندسخت می
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سینا، توضیحاتی را داده است )ابن قانون فی الطبال

2115: 1/ 311). 
 ،سینا درباره آغاز معرفتبا توجه به این سخنان ابن. 4

با دیده تردید « انسان معلق در هوا» به نظریهباید 
ه صورت جدی پاسخ داد ه بمسئلنگریست و به این 

 ؟آگاهی مستلزم خودآگاهی است یا بالعکسکه آیا 

  منابع
اهتمام . بهالمبدأ و المعاد(. 1363) عبداللهبنسینا، حسینبنا

 عبدالله نورانی. تهران: مؤسسه مطالعات اسلامی.
همراه شرح . بهالإشارات و التنبیهات(. 1375) ــــــ.

 خواجه نصیرالدین طوسی و دیگران، قم: نشر البلاغه.
. النجاة من الغرق فی بحر الضلالات(. 1379) ــــــ.

 پژوه. تهران: دانشگاه تهران.محمدتقی دانش یحتصح
 بیدار. :قم .رسائل ق(1411) ــــــ.
. تحقیق النفس من کتاب الشفاء ق/الف(.1414) ــــــ.

 لله مرعشی.اسعید زاید و دیگران. قم: کتابخانه آیت
. تحقیق الإلهیات من کتاب الشفاءق/ب(.  1414) ــــــ.

 لله مرعشی.اخانه آیتسعید زاید و دیگران. قم: کتاب
. تحقیق عبدالرحمن التعلیقاتق/ج(. 1414) ــــــ.

 الأعلام الإسلامی. مكتبةبدوی. بیروت: 
. مقدمه و تحقیق الحکمة عیون م(.1981) ــــــ.

 دارالقلم. :بیروت عبدالرحمن بدوی.
دار إحیاء  :بیروت .القانون فی الطب م(.2115) ــــــ.

 التراث العربی.
. رسالة فی احوال النفس و بقائها و معادها م(.2117) ــــــ.

 داربیبلیون. :پاریس مقدمه و تحقیق فؤاد الاهوانی.
ترجمه  .منطق ارسطو )ارُگانون( (.1378) وارسط

 نگاه. :تهران سلطانی.الدین ادیبمیرشمس
همراه مقدمه و به .تحلیل ثانوی ارسطو (.1387) ــــــ.

بخش. ترجمه علیرضا فرح .تفسیری از جاناتان بارنز
 تهران: رهنما.

مراد داوودی. . ترجمه علیدرباره نفس(. 1389) ــــــ.
 تهران: حکمت.

. ترجمه متافیزیک )مابعدالطبیعه( (.1392) ــــــ.
 الدین خراسانی. تهران: حکمت.شرف

 
 

 
. ترجمه کلیات تاریخ فلسفه یونان (.1395) ادواردتسلر، 

 ت.حکم :تهران حسن فتحی.
عقل در حکمت مشاء، از  (.1389) مرادعلیداووی، 

 حکمت. :تهران .سیناارسطو تا ابن
شرح اشارات و  (.1391) ، سیدحسنمصطفوی سعادت

دانشگاه امام  :تهران .تنبیهات نمط سوم درباره نفس
 صادق)ع(.

مجموعه مصنفات  (.1375) الدینسهروردی، شهاب
 :تهران .نتصحیح و مقدمه هانری کرب .شیخ اشراق

 مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
های شرح منظومه حکیم درس(. 1392شیرازی، سیدرضی )

 . به اهتمام فاطمه فنا. تهران: حکمت.سبزواری
 هنظریه صورت در فلسف (.1387صفری، مهدی )قوام

 حکمت. :تهران .ارسطو
اشکال معروف وجود ذهنی را »(. 1383) ــــــ.
مقالات و  .«ست نه ملاصدراسینا حل کرده اابن

 .187ـ196ص. 83ش .بررسیها
یونان و  :1ج. تاریخ فلسفه (.1388) ، فردریککاپلستون

: علمی تهران الدین مجتبوی.لالترجمه سیدج .روم
  و فرهنگی.

تصحیح  .مصنفات (.1366) الدین محمدافضلکاشانی، 
 خوارزمی. مجتبی مینوی و یحیی مهدوی. تهران:

ترجمه . سنجش خرد ناب (.1391) ئلایمانوکانت، 
 .امیرکبیر سلطانی. تهران:ادیب الدینمسمیرش

تاریخ فلسفه غرب )فلسفه یونان  (.1398) آنتونیکنی، 
 پارسه. . ترجمه رضا یعقوبی. تهران:باستان(

 .المبدأ و المعاد (.1354) ابراهیمملاصدرا، محمدبن
 انجمن حکمت و فلسفه ایران. :تهران

. مقدمه و تصحیح محمد مفاتیح الغیب (.1363) ــــــ.
 مؤسسه تحقیقات فرهنگی. :تهران خواجوی.

. تصحیح محمد شرح اصول الکافی(. 1366) ــــــ.
 خواجوی. تهران: مؤسسه مطالعات فرهنگی.

 مؤسسة :بیروت. شرح الهدایة الأثیریة ق(.1422) ــــــ.
 تاریخ العربی.

فی الأسفار العقلیة  الحکمة المتعالیة م(.1981) ــــــ.
 دارإحیاء التراث العربی. :بیروت .الأربعة

 

 

 

 

  


